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  مسئله بیان
سلام، سعادت دنیوي و اخروي، چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعی، بدون ایمان به خـدا از دیدگاه ا

پذیر نیست. بلکـه همـه شـئون زنـدگی اعـم از فرهنـگ، تعلـیم و تربیـت، اخلـاق، و وحدانیت او امکان
ها، اقتصاد و سیاست، به ایمان به خدا مربوط است و در هـیچ یـک معنویت، سبک زندگی، حقوق انسان

توان بدون لحاظ نقش خداوند در عـالم هسـتی، رابطـه انسـان بـا خـدا و ز شئون مربوط به انسان نمیا
 ،1396 مصـباح، و تیعبود(اي درست و قابل اجرا ارائه داد مسئولیت انسان در برابر خالق، راهکار و توصیه

بنیـان بـیآمده اسـت کـه  )9 ص ،1396(. در پژوهش قیصري گودرزي، خوشخویی و سلحشوري )19 ص
شدن اخلاق و مرگ انسانیت و احساس در جهان معاصر، حاصل حاکمیت بینش مادي، تن نـدادن بشـر 
به تربیت اخلاقی توحیدگرایانه و تبیین نشدن مناسب مسئله توحیـد اسـت. در پژوهشـی دیگـر هـم از 

 که رش شده کسیایمانی نسبت به خداوند یاد شده است. در این پژوهش گزاعنوان آثار بیگرایی بهپوچ
 کـه نیسـت معتقـد و داندمی هدفبی و پوچ هستی نظام با درارتباط را انسان زندگی ندارد، باور را خدا

 و هـدف تـا کـرده تـن به هستی لباس دار،هدف و حکیم طراح توسط قبلی نقشه و طرح براساس جهان
 مرکـز(شـود مـی معنی و فهد فاقد گرایی و زندگیباشد، دچار پوچ داشته شده تعیین پیش از مقصدي

 . )1385 ،ینید سؤالات به ییگوپاسخ یمل
شود که نیل به سعادت حقیقی بدون داشتن اخلاق الهـی باتوجه به مسائل مطرح شده، استنباط می

کنـد پذیر نیست. بنابراین این پژوهش تلاش میو تکامل روح انسانی جز از طریق توحید و بندگی امکان
اخلـاقی  تربیـت را در المیزان، نقش توحیدگرایی تفسیر در طباطبایی (ره) علامه هدیدگا تمسک به تا با

شناسایی و تبیین کند. در این ارتباط باید گفت که محور دیدگاه مفسـر کتـاب ارزشـمند المیـزان فـی 
است. توحید، حیات آدمی را در ساحت اندیشه و اعتقاد، کردار و عمل دگرگون » توحید«تفسیر القرآن، 

دهد. از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) قرآن بـا همـه تفصـیلات و سازد و به آن رنگ و بویی خاص میمی
جزئیاتش بر یک اصل اساسی مبتنی است که بنیـان دیـن نیـز بـر آن قـرار گرفتـه و آن توحیـد اسـت. 

کدام از عقاید دینی، دستورات اخلاقی و احکام عملی شریعت از این اصـل اساسـی دیـن تخطـی هیچ
. علامه معتقد است شالوده نظام اخلـاقی اسـلام بـر توحیـد )139 ص ،10 ج ،1374 ،ییطباطبا( کنندنمی

چرخد. در نظر علامـه کـل اسـلام ماننـد هاي قرآن حول این محور اصلی میاستوار است و سراسر آموزه
 صـص ،1 ج ،1374 ،ییطباطبـا(پیکري است که اعضاء و جوارح گوناگون دارد، اما روحـش توحیـد اسـت 

شـاخ و بـرگ اخلـاق  ،است که درخـت سـعادت آدمـى را رشـد داده عاملیتوحید . از دیدگاه او )25ـ26
بهـا هـاى گـرانبشـریت را از آن میوه ساخته و درنهایـتها را بارور آن شاخه ،رویاندکریمه را در آن مى
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ایمان به خدا را چون درختـى  »1(ع) ابراهیم«سوره مبارکه  24ـ26خداوند در آیات همچنان که . دکنمند مىبهره
ها معرفى کرده کـه در هـر آن بـه اذن پروردگـار داراى خوردنی نیزو  .توحید است قطعاً آنمعرفى کرده که ریشه 

تقوا، عفت، معرفـت،  مانند اخلاق نیکوکه همان  داردهایى شاخه همچنین د.ها عمل صالحندهد و آن میوهمیوه مى
  .)210ص ،11ج ،1374 ،ییطباطبا( نظایر آن استرحمت و  ،شجاعت، عدالت

 پژوهش روش
شـیوه روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی و جامعـه آن مجلـدات تفسـیر المیـزان بـود کـه به

گونـه کـه بـا بررسـی و گیري هدفمند مورد واکاوي و بررسی قرار گرفت. بدینروش نمونهتحلیل متن به
توحیـد «(ره) در تفسـیر گرانقـدر المیـزان، ابتـدا توحیـد بـه دو مقولـه  تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی

، »توحیـد در خالقیـت« تقسیم شد. سپس براي توحید نظـري سـه زیرمقولـه» توحید عملی«و » نظري
، »توحیـد در اطاعـت«و براي توحید عملی چهار زیرمقولـه » توحید در ربوبیت«و » توحید در رازقیت«
شناسایی و احصاء شـد. همچنـین در » توحید در محبت«و » حید در استعانتتو«، »توحید در مالکیت«

د نظر علامه طباطبـایی (ره) ها در تربیت اخلاقی متربیان، مفاهیم مورزمینه نقش هریک از این زیرمقوله
 سیر بررسی و استخراج شد. در تف

 پژوهش يهاافتهی

 اخلاق

کـه پیرامـون ملکـات انسـانى بحـث اسـت فنـى از رت علم اخلاق عبـادر دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، 
ل یکند که فضابه این غرض بحث می .حیوانى و انسانى اوست ،به قواى نباتى ملکاتى که مربوط ؛کندمى
فضیلت و مایه کمـال  ،یک از ملکات نفسانى انسان خوبلش جدا سازد و معلوم کند کدامیها را از رذاآن

ها خود را با فضـایل بیارایـد از شناسایى آن پستا آدمى  .مایه نقص اوسترذیله و  ،یک بداوست و کدام
و از رذایل دور کند و درنتیجه اعمال نیکى که مقتضاى فضایل درونى است، انجـام دهـد تـا در اجتمـاع 

، سعادت علمى و عملى خود را به کمال کردهخود جلب هانسانى ستایش عموم و ثناى جمیل جامعه را ب
 .)558 ص ،1 ج ،1374 اطبایی،طب( برساند

 
 رَبِّها بِإِذنِْ  حِینٍ  کلَُّ أُکُلَها تُؤْتِی السَّماءِ  فِی فرَْعُها وَ ثابِتٌ أصَْلُها طَیبَِّۀٍ کَشَجَرةٍَ  طَیبَِّۀً کلَمَِۀً مَثَلاً  اللهُّ  ضَربََ  کیَْفَ ترََ  لمَْ  أ ـ1
 .قرَار منِْ  لَها ما الْأرَضِْ  فَوْقِ مِنْ اجتْثَُّتْ خبَیِثَۀٍ کَشَجَرَةٍ خبَیِثَۀٍ کَلِمۀٍَ  مَثلَُ  وَ یتََذَکَّرُونَ لَّهمُْ لعََ  للِنّاسِ  الْأَمثْالَ  اللهُّ  یَضرْبُِ  وَ
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 اخلاقی تربیت

علامه طباطبایی (ره) اعتقاد دارد که تربیت اخلاقی، بیـدار کـردن حـس محبـت و سـتایش خداونـد در 
که مجالی براي بـروز و ايگونههاي الهی و نیاز به عبودیت و پرستش حق است؛ بهانسان، عشق به ارزش

هـدف تربیـت اخلـاقی از دیـدگاه علامـه در تفسـیر المیـزان،  رشد رذایل اخلاقی در انسان باقی نمانـد.
سوي یکتاپرستی در مرحله اعتقاد و عمل است. یعنی اینکه انسان بداند همـه چیـز از کشاندن انسان به

گردد. درنتیجه تحصیل این اعتقاد، هر عملی که در مجـراي زنـدگی سوي او باز میخدا شروع شده و به
. مرحوم )374ص  ،1ج  ،1374 ،ییطباطبا(یت و بندگی در ظاهر و باطن است انجام دهد، حاکی از عبود

داند که همان آگاهی کامل و علـم علامه تربیت اخلاقی را عاملی براي قرب حقیقی نسبت به پرورگار می
. در قـرب حقیقـی، )257 ص ،6 ج ،1374 ،ییطباطبـا(شهودي و حضوري نسبت به خداي متعال اسـت. 

-تـر مـیشود انسان به خدا نزدیکشود و وقتی گفته میتر میتر و غنییافتهتکامل حقیقت وجود انسان
عبارت دیگر اگر خـدا شود. بهآید و خداگونه میوجود میشود، یعنی کمالاتی از سنخ کمال خدا در او به

به  شود؛ یعنی مرتبهتر میغنی مطلق است، انسان ازجهت غناي وجودي به خداي مطلق حقیقتاً نزدیک
 کـه اقـدام بـه تحلیـل )65 ص ،1391(. وجـدانی )1394 باقریان،(شود تر میمرتبه و درجه به درجه غنی

انسـان «نویسـد: کرده، در این ارتبـاط مـی» )ره(طباطبایی  علامه منظر از اخلاقی تربیت فلسفی مبانی«
حبوب حقیقی متصـل مفطور به حب جمیل است. او اگر دلش را مجذوب خداوند متعال کند و تنها به م

بیند، مگر شود. یعنی هیچ چیزي را نمیکلی عوض میشود، نحوه ادراك، طرز فکر و نیز طرز رفتارش به
ترتیب قهراً در اعمال خود، هـدفی جـز تحصـیل اینبیند. بهآنکه خداي سبحان را قبل از آن و با آن می

بطه انسـان بـا خداونـد اسـت. ازطرفـی طبـق معناي اصلاح رانوعی بههمه این موارد به». رضاي او ندارد
 اللّـهُ اصـلحَهَُ اللّـه بـَینَ و بینهَ ما اصلحَ منَالبلاغه که امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: نهج 89حکمت نورانی 

، »شـوداگر کسی رابطه خودش با خدا را درست کند، رابطه او با مردم هم درست می«؛ الناّسِ  بین و بینهَُ
گیـرد؛ چـرا کـه قلـوب مـردم در دسـت ط اخلاقی فرد با سایر مردم نیز عملاً صورت میعامل اصلاح رواب

هم در این مـورد نظـر بـر آن دارد کـه  )1395(خداست و اوست که بر قلوب مردم تسلط دارد. جماعتی 
 پسـندیده رفتـار و اعمـال انجام و هانیکی سويبه اجتماعی مسابقات و تلاش میدان در را انسان توحید،

 اراده و در وجـودش میـل هرگـز کـه رسـاندمی معنـوي تعـالی و رشـد از ايمرحله به و کندمی ایتهد
 خواهد شد. رستگار و آیدنمی پدید فساد و باطل سويبه
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 توحید

توحید در اسلام آن است که معتقد باشیم خداوند ربّ همه اشیاء اسـت و  (ره) علامه طباطباییاز منظر 
در همه جهات تسلیم او بوده و حق ربوبیت او را ادا کنیم. بـدین شـکل بنابراین  .هیچ ربّی جز او نیست

مان را جز براي او انجام ندهیم و دستورات او را بـزرگ اعمال ،که خشوع قلبی جز براي او نداشته باشیم
بـر  . علامه یگانگی خداوند را در قرآن بررسی کـرده و نظـر)5 ص ،1 ج ،1374 ،ییطباطبا(م و عظیم بدانی
 عـدمی هیچ که است ندارد. وجودي محدودیتی است؛ یعنی هیچ یگانه خداوند قرآن نظر آن دارد که از

نـدارد؛  همتـا کـه است ندارد. مالکی مرگ که اي استندارد. زنده عجز که است ندارد. قادري راه آن در
او  غیـر بـراي و اسـت متصـور کمـال هر داراي ندارد. تسلط او ملک بر و کسی اوست از ملک یعنی همه

 اسـت. محال آن صحیح فرض ندارد، بلکه وجود خارج در ثانیِ او ندارد. وجود کمالات از اندازه خردلیبه

 محـدودیت، رد هرگونـه معنیکرده که ایـن بـه توصیف به صمدیت را »أحد« توحید، سوره در بنابراین

 .)88 ص ،6 ج ،1374 ،ییطباطبا(ست او مقدس از ذات نیاز و کثرت

 توحیدگرایی بودن ريفط

اگر بخواهیم توحیدگرایی را یک اساس در تربیت اخلاقی بدانیم، باید گرایش به توحیـد و خـداگرایی در 
شـمولی در شمول وجود داشته باشد. علامه طباطبایی (ره) از مفهـوم جهانصورت جهانها بههمه انسان

ذیـل آیـه » فطـرت«در تبیین معنـاي واژه ادبیات قرآن به فطري بودن خداگرایی یاد کرده است. علامه 
رکِینَ منَِ أنَاَ ما وَ حنَیفاً الأْرَضَْ وَ السمَّاواتِ فطَرََ للِذَّي وجَهْیَِ وجَهَّتُْ إنِیِّ» «انعام«سوره  79 نویسـد: مـی» المْشُْـ

چاك زدن چیـزى از طـرف درازاى آن » فطر«راغب در مفردات خود گفته است که معناى اصلى کلمه «
این معناى اصلى فطر است. البتـه ». چیز را چاك زدفطر فلان کذا؛ فلانى فلان«شود مثلاً گفته مى است.

آن » فطـور». «افطر فلان فطورا؛ فلانى فطـور خـورد«عنوان مثال دهند. بهمشتقات آن معانى دیگرى مى
از مشتقات این کلمـه دار با خوردن آن روزه خود را بشکند یا افطار کند. یکى دیگر چیزى است که روزه

است و معنایش این است که خداوند چیزى را طورى بیافریند که خـواه نـاخواه فعلـى از » فطرت«لفظ 
 التَّـِی اللَّـهِ فطِرْتََ«افعال را انجام داده یا اثر مخصوصى را از خود ترشح دهد. فطرت به همین معنا در آیه 

کند که خداوند مردم را طورى آفریده کـه ته است. این آیه بیان میبه کار رف )30 روم،( »علَیَهْا الناَّسَ فطَرََ
عبارت از قدرت بر شناختن ایمانى اسـت » اللهَِّ فطِرْتََ«طبعاً و به ارتکاز خود، خدا را بشناسند. همچنین 

ما خلَـَقَ مَـنْ سأَلَتْهَمُْ لئَنِْ وَ«که با آب و گِل آدمى سرشته شده است. چنانکه آیه شریفه   الـْأرَضَْ وَ واتِالسّـَ
. از نظر علامـه، خداونـد خداشناسـی را )267 ص ،7 ج ،1374 طباطبایی،(کند به آن اشاره مى» اللهَُّ لیَقَوُلنَُّ

کند صراحت تأکید میخداوند پنج بار به در ذات انسان اشراب کرده و آب و گل آدمی با این امر آشناست.
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ه کسی آسمان و زمین را آفریده یا باران را از آسمان نـازل حتی مشرکین نیز بپرسی چ که اگر از مردم و
) که این نشان از خداشناسی مشرکین دارد. در آیات دیگري نیـز اللهَُّ لیَقَوُلنَُّگوید الله تعالی (کند، میمی

سـوي خداونـد یابـد، بهکننده و ناصـري نمـیآمده که انسان در شرایط اضطراري و خاص که هیج کمک
 مـَسَّ إذِا وَ«فرمایـد: عنوان مثال خداونـد در قـرآن مـیکند. بهبرده و از او تقاضاي کمک می متعال پناه

لَّ أنَـْداداً للِهَِّ جعَلََ وَ قبَلُْ منِْ إلِیَهِْ یدَعْوُا کانَ ما نسَیَِ منِهُْ نعِمْۀًَ خوَلَّهَُ إذِا ثمَُّ إلِیَهِْ منُیباً ربَهَُّ دعَا ضرٌُّ الإْنِسْانَ  عَـنْ لیِضُِـ
معناى برگشـتن اسـت. پـس از به» انابه«. کلمه )8 زمر،(» الناَّرِ أصَحْابِ منِْ إنِکََّ قلَیلاً بکِفُرْكَِ تمَتَعَّْ قلُْ سبَیلهِِ

نیاز از مـردم گران نعمت بود و در آن فرمود: خداى سبحان با اینکه بىآنکه در آیه قبلى سخن از کفران
دهد بـه اینکـه انسـان طبعـاً پسندد، اینک در این آیه تنبه مىن نمىذلک این عمل را براى آنااست، مع
شناسد و در هنگام بیچارگى و اضـطرار ـ کـه پیشه است؛ با اینکه او بالفطره پروردگار خود را مىکفران

طلبد. بنابراین معنـاى کند و از او نجات مىسوى او مىدرنگ رو بهشود ـ، بیجا کوتاه مىدستش از همه
رسد، پروردگار خود را ـ وقتى شدت یا مرض یا قحطى و امثال آن به انسان مى«شود که: چنین مىآیه 

کنـد. از گردد و از ماسواى او اعراض مىسوى او برمىخواند، بهکه اعتراف به ربوبیتش دارد ـ مىدرحالى
 مِـنْ إلِیَْـهِ یَـدعْوُا کـانَ ما نسَیَِ منِهُْ عمْۀًَنِ خوَلَّهَُ إذِا ثمَُّ«معناى ». اش را برطرف سازدخواهد که گرفتارىاو مى
چون خداى سبحان گرفتاریش را برطرف کرد و نعمتى از ناحیه خود به او داد، «نیز این است که: » قبَلُْ

اي کـه خـدا را بـرد. گرفتـارياش را از یاد مـىسرگرم و مستغرق در آن نعمت شده، دوباره آن گرفتارى
. علامـه )269 ص ،7 ج ،1374 ،ییطباطبـا(» خواند تا آن را برطرف کندیعنى مى خواند؛سوى آن مىبه

 ربَُّـکَ أخََـذَ إذِْ وَ فرماید:کند. آنجا که میاشاره می» اعراف«سوره  172همچنین به سخن خداوند در آیه 
 پشـت از تـو پروردگـار و« ؛....بلَـى قالوُا برِبَکِّمُْ لسَتُْ أَ أنَفْسُهِمِْ علَى أشَهْدَهَمُْ وَ ذرُیِّتَّهَمُْ ظهُوُرهِمِْ منِْ آدمََ بنَی منِْ
 پروردگارتـان مـن آیـا: پرسـید و گرفـت گواه خودشان بر را آنان و. آورد بیرون را شانفرزندان آدم،بنى

وضوح بر خداشناسی انسان، درك او از نیـاز و فقـر از نظر او، این آیه مبارکه به». ....آرى: گفتند نیستم؟
 کند.عبارت دیگر همان فطرت خداجو تأکید مینسبت به خداوند یا به خود

 اخلاقی تربیت در آن نقش و توحید گستره

توحیـد «و » توحید نظري«توان آن را در یک تقسیم کلی به دو قسم توحید گستره وسیعی دارد. اما می
دانیت و یگـانگی خداونـد تقسیم کرد. توحید نظري آن است که فرد در اعتقاد و اندیشه بـه وحـ» عملی

معتقد باشد. اگر این اعتقاد در عمق جان او نفوذ کرده و در حیطه عمـل و رفتـارش نیـز بـروز و ظهـور 
 پیدا کند و درواقع رفتار موحدانه داشته باشد، وارد حوزه توحید عملـی خواهـد شـد. علامـه طباطبـایی 

توحید عملی آن است که اعمـال نیـک : «کندتوحید عملی را اینگونه تعریف می )353 ص ،4 ج ،1374(
مانند احسان را براي کسب رضایت الهی و دریافت پاداش اخروي ـ نه از روي پیـروي از هـوا و هـوس و 
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پس توحید عملی یعنی انسان در عمل بنده خداي یگانه باشد، فقـط  .»شرك بستن به خدا ـ انجام دهد
هـایی دارد کدام از این دو قسم نیز انواع و زیرمجموعـهاو را معبود قرار داده و پرستش و عبادت کند. هر

 شود.صورت خلاصه عنوان میکه درادامه به

 توحید نظري -1

شـود. توحیـد ذاتـی تقسـیم مـی» توحید افعـالی«و » توحید صفاتی«، »توحید ذاتی«توحید نظري به سه شاخه 
عنوان تنهـا تعالی و دانستن او بـهذات اقدس باري معناي اعتقاد به یگانگی خداوند، نفی هرگونه تعدد و ترکیب ازبه

علت و مبدأ هستی است. توحید صفاتی به این معناست که ذات و اوصاف الهی با یکدیگر وحدت خارجی داشته و 
ها فقط در مفهوم است. تغایر ذات الهی با اوصافی مانند علم و قدرت تنها تغایر مفهومی بوده و در تغایر و دوئیت آن

معناي اعتقاد به این موضوع است که تنها مؤثر حقیقی و همگی به وجود واحد موجودند. توحید افعالی نیز بهخارج 
مستقل در عالم، ذات مقدس خداوند تبارك و تعالی است و جز او هیچ موجود دیگري فاعلیت تام و مستقل ندارد. 

نیاز از یاري دیگران است و هیچ موجـودي ل و بیخداوند در انجام افعالی مانند آفریدن و رزق و روزي دادن، مستق
شود مگر اینکه خواست و اراده خداونـد غیر از او در افعال خود مستقل نیست. درواقع هیچ فعلی در عالم واقع نمی

کنـد، از او یـاري به آن تعلق گرفته باشد. انسانی که معتقد به توحید افعالی است، همـواره بـر خداونـد توکـل می
خوانـد و بـه او امیـد یابد. او همواره خدا را میو تحقق هیچ امري را درصورت تعلق اراده الهی محال نمیجوید می

بیـان کـرده کـه » توحیـد«نیز در تفسـیر سـوره  )1374(. مرحوم علامه طباطبایی )48 ص ،1388 کبیري،(دارد 
جهان خداوند است و او هیچ شریکی در دیدگاه ویژه قرآن در توحید افعالی این است که فاعل مطلق همه کارها در 

تعالی دارد. یعنی فاعلیت خود ندارد. بنابراین باید گفت که توحید افعالی ریشه در توحید ذاتی و نامحدود وجود حق
وجود مطلق و نامحدود در همه جهات ازجمله فاعلیت افعال، مطلق و نامحدود است و نامحدودیت در این جهـت، 

اي) در این شریکی او در آن است. همانگونه که خود فرموده فاعل هر شیء (هر فعل و پدیدههمتایی و بیهمان بی
معناي . بنابراین ازآنجاکه توحیـد افعـالی بـه)102 انعام،(» ءٍشیَْ کلُِّ خالقُِ هوَُ إلِاَّ إلِهَ لا ربَکُّمُْ اللهَُّ ذلکِمُُ«عالم اوست: 

در افعال است و باتوجه به اینکه افعال حضرت حق انواعی دارد، در ادامه اعتقاد به وحدانیت خداوند تبارك و تعالی 
 ها خواهیم پرداخت:به تشریح آن

 توحید در خالقیت -1-1

یـدگار حقیقـی معنی اعتقاد به یگانگی خداوند در خالقیت اسـت. یعنـی اینکـه آفرتوحید در خالقیت به
جنبـه اسـتقلالی نداشـته و تـابع اراده و ق اوست و خالقیت سایر موجـودات خداست، همه هستی مخلو

. آیـات زیـر )402 ص ،1 ج ،1374 طباطبـایی،(ها افاضه وجود کـرده اسـت مشیت خداوند است که به آن
 کنند:صراحت خالق همه چیز بودن خداوند و توحید در خالقیت را تبیین میبه
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 .)2 زمر،(» خداوند خالق هر چیزي است«؛ شیَءٍ کلُِّ خالقُ اللهُّ ـ
ِ خالقُ ربکُم اللَّه ذلکُمـ  َ إِله لا شَیء کُلّ این است خداونـد، پرورگـار شـما کـه «؛ تُؤْفَکُونَ فَأَنَّى هو إِلاّ

 .)62 غافر،(» آفریننده هر چیزي است
 حق آفرید. او برتر از این اسـتآسمان و زمین را به«؛ یشُرْکِوُنَ عمَاّ تعَالى باِلحْقِّ والأْرَض السماوات خلَقََـ 

 .)3 نحل،(» دهندکه برایش همتایی قرار می
دانـد و نظم موجود در عالم را دلیل بر یکتـایی خـالق مـی )210 ص ،12 ج ،1374(علامه طباطبایی 

 واحـد، نظـام میـان کـه ارتباطی است. خداوند الوهیت بر دلیل هاآن تدبیر و موجودات خلق«گوید: می

 انسان رب که است خداوند نعمت بودنولی و حدت تدبیرو نشانه است، برقرار طبیعت هماهنگ و منظم

بنا بر دیـدگاه علامـه طباطبـایی (ره)، تأثیرپـذیري متربـی تربیـت اخلـاقی از ». دیگري است چیز هر و
 توحید در خالقیت به شرح ذیل است:

 پرهیز از احساس حقارت  )الف
دهـد ـ، هـدایت انسـان بـه ن مییکی از آثار توحید در خالقیت ـ که خود را در تربیت اخلاقی نشا

 حلُّـافٍ کلَُّ تطُع لا و«تواند منشأ رذایل فراونی باشد. علامه ذیل آیه پرهیز از احساس حقارت است که می
معناي حقارت نفس بیان کرده و این رذیله اخلـاقی و به» مهانت«را از مصدر » مهین«، )10 قلم،(» مهَین

که فـرد . درصورتی)622 ص ،19 ج ،1374 ،ییطباطبا(کرده است را جامع بسیاري دیگر از رذایل معرفی 
شمارد؛ چرا کـه وقت نفس خویش را حقیر نمیصورت کامل بپذیرد، هیچتوحید در خالقیت خداوند را به

آورد. داند و دربرابر خلق سر فرود نمـیخودش را مخلوق خداي کامل دانسته، خود را فقط محتاج او می
دهـد تـا خـودش را دربرابـر با سیلی سرخ نگه داشته و استغناي طبع نشـان مـیدرواقع صورت خود را 

کنـد و تـن بـه هـیچ دیگران حقیر کند. چنین فردي فقط دربرابر خداي تعالی اظهار ذلت و حقارت می
 .)596 ص ،4 ج ،1374 ،ییطباطبا(دهد ذلت دیگري نمی

 دوري از تمسخر دیگران  )ب

اي نیکـو قـرار داده و گونـهلق هستی خداي تعالی است. او آفرینش خود را بهانسان باید باور کند که خا
منظـور  ».تقویم احسن فی الانسان خلقنا لقد«نامیده است؛ » احسن التقویم«در این نظام احسن، انسان را 

ونش مشتمل بـر ئاین است که تمامى جهات وجود انسان و همه ش از خلق کردن انسان در احسن تقویم
عبـارت از هـر » قوام«آن است که او را داراى قوام کرده باشند و نیز » تقویم انسان«است. معناى تقویم 
، »انسـان«منظور از کلمـه  .که ثبات انسان و بقایش نیازمند بدان است است هر وضع و هر شرطى ،چیز

وام است، تنها داراى قنه درواقعپس جنس انسان به حسب خلقتش داراى قوام است.  .جنس انسان است
. مطابق بـا ایـن اثـر )540 ص ،20 ج ،1374 ،ییطباطبا( بلکه به حسب خلقت داراى بهترین قوام است
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دهـد کـه بفهمـد دیگـر نبایـد بـین توحید در خالقیت، تربیت اخلاقی متربی خود را به سمتی سوق می
ا بـر دیگـري تـرجیح اي رخاطر ظاهر چهره و رنگ پوست یا نژادشان مزیتی قائل شود و عدهها بهانسان

رسد که خالق همه یکی است و او هر کسی را به هر صورتی که اراده کنـد، دهد. متربی به این نقطه می
گـاه نـه از شـکل اساس دیگر هـیچداند و براینکند. این متربی، مصور را خداي تعالی میتصویرگري می

 دانـددهد. او میمورد تمسخر قرار میخاطر اوصاف ظاهري ظاهري خودش ناراضی است و نه دیگران را به
ها را گروه گروه قرار داد، براساس حکمتی بـوده. هـیچ گروهـی بـر مصور همگان یکی است و اگر انسان

گروه دیگر مزیتی ندارد، مگر به تقواي الهی و از تقواي قلوب نیز جز خـدا کسـی خبـردار نیسـت. پـس 
 دیگر جایی ندارد. خاطر ظاهر یا باطن آنان تمسخر مخلوقات خدا به

 پرهیز از عجب و خودبرتربینی  )ج

تواند خود را در تربیت اخلاقی نشان دهد، پرهیـز از عجـب اسـت. یکی از آثار توحید در خالقیت که می
متصـف بـه کمـالى باشـد،  زاده هرچند که ممکن است واقعـاًو اما آدمى« گوید:علامه در مورد عجب می

هاى معنوى را کسب بکند، اما به محضى کـه روى آن ى از شرافت و پیشرفتفضایلى را دارا بشود و انواع
نیازى از خدا را براى خود اثبات کـرده و ایـن خـود در ها تکیه کند، نوعى استقلال و بىفضایل و شرافت

انسـان سـراپا حاجـت کـه نـه نفـع و ضـررى بـراى  .العالمین استمعناى ادعاى الوهیت و شرکت با رب
نیازى از خدا کجا؟ با اینکه انسان خـودش و آنچـه نه مرگ و حیاتى کجا و استقلال و بى و دارد شمالک

چه آن چیزهایى که از خـارج بـه او رسـیده و او  ،ها که در جان و روح اوستچه آنـ است  به او مربوط
لـوك همـه و همـه مم ـ ها پنداشته و چه آن اسبابى که آن خیرهـا را بـه وى رسـاندهخود را مالک آن
هـا شـرکت کس دیگرى با خدا در مالکیت آنمعنا که هیچاینبه .آن هم مملوك خالص ؛خداى سبحانند

وادار بـه ایـن غـرور و خودپسـندى کـه آدمـى را  ماند؟ندارد و بنابراین دیگر چه چیزى براى انسان باقى مى
باور به  .)592 ص ،4 ج ،1374 ،ییطباطبا(» ، نامش عجب است که از رذایل اخلاقى استکندخودستایی می

خشکاند؛ زیرا امتیـازاتی خالقیت الهی در تربیت اخلاقی سرچشمه بسیاري از انواع عجب را در متربی می
که او نسبت به دیگران دارد، از دو حال خارج نیست: یا امتیـازات خـدادادي همچـون زیبـایی چهـره و 

ا امتیـازاتی ماننـد عبـادت اسـت کـه در ها هیچ نقشی نداشته، یتیزهوشی است که خود در تحصیل آن
تحصیل آن تلاش و کوششی داشته است. در باور یک متربـی موحـد ایـن اسـت کـه ایـن حسـنات از او 

هاي الهی انجـام نیست؛ بلکه اولاً توفیق الهی است که شامل حال او شده و ثانیاً او این حسنه را با نعمت
رسـد ها به تو میهرچه از خوبی«؛ نفَسْکَِ فمَنِْ سیَئِّۀٍَ منِْ أصَاَبکََ ومَاَ اللهَِّ نَفمَِ حسَنَۀٍَ منِْ أصَاَبکََ ماَداده است. 

. حال وقتی وظیفـه متربـی در )79(نساء، » رسد از خود توستاز جانب خداست و آنچه از بدي به تو می
یلش هـیچ قسم دوم ـ که زحمت و تلاشی هم داشته ـ این است، تکلیف او در قسم اول که بـراي تحصـ
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استعدادي و حسـب واقع افتخار به امتیازاتی همچون زیبایی، خوشزحمتی نداشته روشن خواهد بود. به
و نسب نیکو، معنی و مفهومی ندارد. اگر متربی تربیت اخلاقی، توحید در خالقیـت الهـی را بـاور داشـته 

چرا که یک اصل پذیرفتـه شـده ها مسئول است؛ بیند که در قبال آنهاي الهی میها را عطیهباشد، این
 ولـا علَیَـهِ، جَـري إلاّ لأحدٍ یجَرْي لا«اند: زیبایی آن را بیان کردهحقوقی وجود دارد که مولاي متقیان نیز به

مبنـا هـر حقـی و امتیـازي همـراه بـا تکلیـف و . براین)216 خطبـه البلاغـه،(نهـج» لهَُ جرَي إلاّ علیَهِ یجَرْي
-برخورداري انسان از هر امتیازي موجب پدیدار شدن یک مسئولیت و وظیفـهشود و مسئولیتی زاده می

اي است. درواقع انسان مُحِق، انسان مکلّف نیز هست. پس هرکس در قِبـَل امتیـازاتش مسـئول اسـت و 
 طرفه تنها از آنِ خداوند منّان است.حق بودن یکذي

 توحید در رازقیت -1-2

کنـد. قـرآن کـریم در آیـاتی ماننـد ل هستی فرد را تأمین میهمان چیزي است که حیات یا اص» رزق«
ّ الْأَرْضِ فِی دَابَّۀٍ مِنْ ما وَ«، )88 مائده،(» طَیباً حلالاً اللَّه رزقَکُم ممّا وکُلُوا«  هـود،( »رِزْقُهـا اللَّـهِ عَلـَی إِلاَ
ّ إِلهَ لا رْضِالْأَ وَ السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُکُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ«و  )6 ، تنهـا )3 فـاطر،(» تُؤْفَکُونَ فَأَنَّی هُوَ إِلاَ

کند. علامه در معناي رزق رازق جهان هستی و همه موجودات عالم را خداوند تبارك و تعالی معرفی می
 هـر بـه رزق معنـی سـپس شـد.نامیـده می رزق رساند،می غذا به را انسان آنچه هر ابتدا در«گوید: می

 و خیـر هـر پیدا کرد و دیگر محدود بـه غـذا نبـود. بنـابراین بریم گسترشمی نفعی آن از ما که چیزي
 به کسیچه ندانند چه اگر و... . جمال علم، مال، عزت، آنان است؛ نظیر رزق رسد،خلق می به که خوبی

 توحید در رازقیت به این معنی اسـت کـه. )137ـ142 صص ،3 ج ،1374 طباطبایی،(» است داده هاآن
دسـت حکیمانـه دهنده نیست و ضیق و سـعه آن نیـز بهانسان باور کند غیر از خداي تعالی کسی روزي

شود. درادامه به برخی از آثار توحیـد در رازقیـت در ها تنظیم میاوست که براساس مصالح واقعی انسان
 شود:تربیت اخلاقی اشاره می

 تعالی استغنا از غیر حق )الف

تربی را طوري پرورش دهد که باور کند رازق کل هستی خداي تعالی است، او بـه وقتی تربیت اخلاقی م
صلاح و فساد هر کسی آگاه است و از روي مصلحت به بعضی از بنـدگان امکانـات کمتـري داده و بـراي 

 طلبـد.شود و تنها از خداوند متعال کمک مـیشونده آرام میدهد، دل تربیتاي امکانات بیشتري قرار میعده
انـد ـ مچنین اگر باور کند که نعمت و نقمت، بیماري و سلامتی و فقر و غنا همه وسیله آزمایش الهیه

نه دلیل تکریم او ـ و بداند هرکسی هر چه دارد، همان وسـیله آزمـایش اوسـت و مهـم سـرفراز بیـرون 
موفق شـدن در  آمدن از آزمایش الهی است ـ نه داشتن امکانات مادي ـ براي بهره بردن از این فرصت و
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این آزمون تلاش کرده و درنهایت رشد بیشتري نصیب او خواهد شد. اما کسی که بـه ایـن معـانی علـم 
کـارتر اسـت. چـه بسـیار کند، در خسـارت از همـه مـردم خاسـرتر و زیاندارد، اما برطبق آن عمل نمی

و چـه بسـیار گرفتـاران و  ها را غرق نعمـت کـردهمنظور استدراج آنافرادي که غرق نعمتند، اما خدا به
ربَهُُّ فأَکَرْمَهَُ وَ نعَمَّهَُ فیَقَُـولُ  الإْنِسْانُ إذِا ماَ ابتْلَاهُ فأَمَاَّدستی دیده است. دستانی که خدا خیرشان را در تهیتهی

امـا انسـان، هنگـامی کـه پروردگـارش وي را «؛ أهَاننَوَ أمَاَّ إذِا ماَ ابتْلَاهُ فقَدَرََ علَیَهِْ رزِقْهَُ فیَقَوُلُ ربَیِّ  ربَیِّ أکَرْمَنَ
گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است. اما دهد، میدارد و نعمت فراوان به او میآزماید، عزیزش میمی

» گوید: پروردگارم مـرا خـوار کـرده اسـتگرداند، میاش را بر او تنگ میآزماید و روزيچون وي را می
دانـد. پـس ه خداي تعالی غنی را مبتلاي به غنا و فقیر را مبتلاي به فقر مـی. در این دو آی)15ـ16(فجر، 

دسـت آوردن دنیـا یـا هر دو وسیله امتحان هستند. شخصی که چنین دیدگاهی دارد، هیچگـاه بـراي به
آورد؛ زیرا بـه وعـده دست آوردن جایگاه شغلی بهتر به چاپلوسی و استفاده از رشوه و پارتی روي نمیبه

هاي موجـود در دنیـا و لذایـذ طمینان داشته و چشم طمع به دیگران ندارد. او باور دارد که نعمتالهی ا
توانـد از او ها اموري مقصود للغیر هستند، نه مقصود بالذات و تنها کسی کـه مـیمربوط به هریک از آن

 کند.نا میدلیل نسبت به غیر خدا احساس غهمیناستعانت کند، خداوند تبارك و تعالی است و به

 ل شدن حسادتیزا )ب

هاي خـود را در به این باور برسد که خداي تعالی تنها رازق عالم است، از روي حکمت نعمت اگر متربی
طُ ربَکََّ إنَِّ«دهد و قبض و بسط آن از روي مصالح افراد است که اختیار بندگان قرار می  لمَِـنْ الـرزِّقَْ یبَسُْـ

گاه در دل آرزوي زوال نعمتی را از دیگر بـرادران ، هیچ)30(اسراء، » بصَیراً خبَیراً بعِبِادهِِ کانَ إنِهَُّ یقَدْرُِ وَ یشَاءُ
بینـد تـا تمنـاي زوالـش مسلمان خود نخواهد داشت. زیرا او اساساً صاحب نعمت بودن را فضیلتی نمـی

 بیند.کند؛ بلکه آن را وسیله آزمایش الهی می

 ل شدن طمعیزا )ج

 اوسـت از و تنهـا تنها و معنوي مادي رزق اینکه و خداوند رازقیت به خلاقی براساس اعتقادبناي تربیت ا
 طمـع تنها و داردمی باز دنیا به طمع از را رسد، متربیبه انسان می کرده تعیین او که معینی مقدارو به
 بـه ی (ره) آدمىطبق دیدگاه علامه طباطبای .کندمعرفی می پروردگار ذات لطف و کرم به طمع را موجه
 بـه نحـو ــ یعنـى اسـت شایسته که چنانآن را یکتا معبود آنکه مگر شود،نمى نایل توحید کامل مرتبه
 ذلـت خـاك بـه ناکسـى و هرکس دربرابر و نکرده اکتفاء »واحدا الها«گفتن  به تنها و ـ بپرستد انحصار
 وجـود و کمـال از اىبهـره کـه ار چیـزى هـر حقیقت روى از و راستىبه بلکه نباشد؛ خوش دل و نیفتد
 خلاصـه و آنـان میراندن و کردن زنده خواران،روزى روزى عالم، خلقت دهد. نسبت خدا به را همه دارد،
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 بـراى او بـراى جـز و دهـد انحصـار تعـالى خـداى بـه را تذلل و خضوع درنتیجه بداند، او از را چیزهمه
 بیمناك نباشد، او غضب از جز و او امیدوار رحمت هب جز درواقع. نکند ذلت اظهار وجههیچ به و هیچکس

 .)137 ص ،6 ج ،1374 طباطبایی،(» نساید او سر آستان بر جز و نبندد اوست، طمع نزد در آنچه به جز

 گشوده شدن باب دعا )د

 و درخواسـت را روزي کسـب راه و تنهـا خداونـد را هسـتی رازق تنهـا اگر طوري تربیت شود که متربی
 قـرآن در خداونـد اسـت. مطلـق خداوند قـادر که شود؛ چراباب دعا برایش گشوده می بداند، او از تقاضا
بهُُ، فهَوَُ اللهَِّ علَىَ یتَوَکَلَّْ منَْ وَ یحَتْسَبُِ، لا حیَثُْ منِْ یرَزْقُهُْ وَ مخَرْجَاً لهَُ یجَعْلَْ اللهََّ یتَقَِّ منَْ وَ: فرمایدمی کریم  حسَْـ
 از داده و قـرار نجـاتى راه بـرایش خدا بترسد، خدا از که کسى« ؛قدَرْاً ءٍشیَْ لکِلُِّ اللهَُّ جعَلََ قدَْ أمَرْهِِ بالغُِ اللهََّ إنَِّ

 کاربـه خـدا کـه اسـت بس را وى او کند، توکل خدا بر که کسى دهد.می اشروزي نپندارد، خودش که مسیرى
 مطلـق بـا آیـه صدر خداوند در .)3(طلاق، » اده استد قرار اىاندازه و مقدار چیزى هر براى و رسدمى خویش
 دهدمی روزى را او خدا کند، توکل او بر مطلق طوربه و بترسد خدا از هرکس فهماند کهمى کلام آوردن

 یعنـى کنند. حکم وى روزى خلاف بر اند،سبب ما نزد که عادى اسباب که هرچند است؛ او کافی براى و
 نیـز زیـر آیـات اطلـاق را دلالت این .باشد مقدار کفایت روزى داشتهبه نباید کسى چنین که کنند حکم
 تـو از مـرا سـراغ مـن بنـدگان چون و« ؛دعَانِ إذِا الداَّعِ دعَوْةََ أجُیِبُ قرَیِبٌ فإَنِیِّ عنَیِّ، عبِاديِ سأَلَکََ إذِا وَ: دارد
 اسـباب کـه هرچنـد کـنم.مـى تاجاب بخواند مرا کهدرصورتى را دعاکننده دعاى نزدیکم. من گیرند،مى

کـنم  مستجاب را تاندعاي تا بخوانید مرا« ؛لکَمُْ أسَتْجَبِْ ادعْوُنیِ .)186(بقره، » باشد اجابت از مانع ظاهرى
 بـراي خـدا آیـا«؛ عبَدْهَُ بکِافٍ اللهَُّ لیَسَْ أَ .)60(غافر، » باشد) نداشته آن اقتضاى ظاهرى اسباب که (هرچند

 ظـاهرى اسـباب کـه هرچند کند.مى کفایت را او سؤالات و حوایج و هست چرا(ت؟ کافی نیس خود بنده
. ایـن بـاور، قفـل ذهـن و زبـان متربـی را )120 ص ،1 ج ،1374طباطبایی، ؛ 36(زمر، » )باشند آن مخالف

دهد و رابطه او با خداوند را تعالی سوق میگشاید و او را به سمت دعا و خواستن حاجات خود از حقمی
فهمد که براي او پناهی بهتر از خداوند نیست. از طرف دیگر بخشد. متربی در هنگامه دعا میمان میسا

رساند، درستی انجام شود و بتواند ارتباط را با خدا برقرار سازد، متربی را به اطمینان قلبی میاگر دعا به
 کند.اش را تقویت میموجب آرامش او شده و فضایل اخلاقی

 د در ربوبیت توحی -1-3

اسـت و  مـؤثر انسان و جهان کارگردانی و تدبیر اراده، در خدا تنها که این معناست به ربوبیت در توحید
 تفسـیر در طباطبـایی (ره) علامـه. دارد جلـوه تشـریعی تـدبیر و تکـوینی تـدبیر صورت دو به این تأثیر
بـراي  برهـانی را آن و کـرده تفسـیر را انبیـاء سوره 22 آیه خود، کلامی و فلسفی مشرب بر بنا المیزان
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 در اگـر« ؛یصَفِوُنَ عمَاَّ العْرَشِْ ربَِّ اللهَِّ فسَبُحْاَنَ لفَسَدَتَاَ اللهَُّ إلِاَّ آلهِۀٌَ فیِهمِاَ کاَنَ وَ :ربوبیت الهی تبیین کرده است
 منـزه). وردخـمـى هـم به جهان نظام و(شدند مى فاسد بود، دیگرى خدایان »اللّه« جز زمین، و آسمان
 چنین مذکور آیه از علامه استدلال حاصل». کنندمى هاآن که توصیفى از عرش، پروردگار خداوند، است
 یکـدیگر بـا خـدا چنـد ایـن بایـد ناچاربـه باشد، عالم متعددي براي خدایان که شود فرض اگر که است

 مسـتلزم ذات و حقیقت در باینت و شدندنمی اله چند وگرنه باشند. داشته حقیقی تباین و ذاتی اختلاف
 میـان بـه تـدبیر در اختلاف پاي که همین باشند. مختلف و متباین یکدیگر با هم تدبیر در که است آن

 چـون کشـاند.می تبـاهی بـه را زمـین و آسـمان و کنـدمی فاسـد را دیگـري تدبیر هریک، تدبیر بیاید،
 خـود هدف به رسیدن در را یکدیگر آن جزايا همه که استواحد  نظامی عالم، در جاري نظام بینیممی

 یـک از غیر عالم براي که فهمیممی سازگارند، خود هايهدف به دیگر اجزاي رسیدن با و دهندمی یاري
تـرین آثـار توحیـد در ربوبیـت در تربیـت برخـی از مهـم .)375 ص ،14 ج ،1374 طباطبایی،(نیست  خدا

 اخلاقی بدین شرح هستند:

 ها مصیبت صبر دربرابر )الف

در تربیـت اخلـاقی، صـبر دربرابـر  نتیجـه ایمـان بـه مالکیـت مطلـق خداونـد بـر تمـام هسـتىازجمله 
وجـود «نویسـد: می )156 بقره،(» راَجعِوُنَ إلِیَهِْ وإَنِاَّ للِهَِّ إنِاَّ«. علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه ستهامصیبت

، همه قـائم بـه ذات ـ چه قواى او و چه افعالش ـ دانسان و تمامى موجوداتى که تابع وجود آدمى هستن
در و  پس قوام ذات آدمى به اوست و همـواره است. که انسان را آفریده و ایجاد کرده استخداى عزیزى 

ش مستقل از او نیست و چون چنین است، رب و مالـک یدر حدوث و بقا .همه احوالش محتاج به اوست
وجـه هـیچگونه اختیار و مـالکیتى نـدارد و بـهکند و خود او هیچاو هرگونه تصرفى که بخواهد در او می

نیست. اگر هم هستى و نیز قوا و افعال او را ـ قوا و افعالش  ،مالک حقیقى وجودـ مستقل از مالک خود 
قوا و افعـالى دارد، چشـم و گـوش دارد، یـا  ،گویند فلانى وجود داردمى دهند، مثلاًنسبت می شبه خود

خوردن و نوشیدن دارد، همین نسـبت نیـز بـه اذن مالـک حقیقـى  ،سخن گفتن ،راه رفتناعمالى چون 
زیـرا او و هـیچ  .هـا دروغ بـوداى نداده بود، همه این نسـبتش چنین اجازهااوست که اگر مالک حقیقی

وجـه هـیچبراى اینکه گفتیم بـه .ها را ندارندیک از این نسبتموجودى دیگر مالک چیزى نیستند و هیچ
کنـد کـه ضـرورت آدمى تا در این نشـئه زنـدگى مى. استقلالى از خود ندارند، هر چه دارند ملک اوست

زندگى اجتماعى ناگزیرش کرده ملکى اعتبارى براى خود درست کند و خـدا هـم ایـن اعتبـار را معتبـر 
خداى سـبحان  بنابراین .پنداردمیو خود را مالک واقعى ملکش  شدهرفته رفته امر بر او مشتبه  ،شمرده
 غـافر،(» واحـد قهـار .؟ از آن خداسـتملک امروز از آن کیست«؛ القْهَاّرِ الوْاحدِِ للِهِّ الیْوَمَْ المْلُکُْ لمِنَِ در آیه

 .گردنـدزودى اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشیاء به حـال قبـل از اذن خـدا برمـیهب«فرماید: مى )16
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چنـین بینشـی شـود،  کسی کـه داراي». نماند، مگر براى خدا و بس روزى خواهد رسید که دیگر ملکى
 صبر و استقامتش در زندگی بیش از دیگران خواهد شد.

 توکل )ب

هنگامی که در تربیت اخلاقی بر مالکیت مطلق خداوند بر هستی و مخلوقات آن تأکید شود، متربـی بـه 
معناي و منـازل سـیر و سـلوك و بـه رسد که توکل پیشـه کنـد. توکـل از فضـایل اخلـاقیاي میمرحله

مـراد از توکـل چیـزى اسـت کـه واگذاري امور به خدا و اعتماد به اوست. از نظر علامه طباطبـایی (ره) 
معنـا کـه اینبه .مختص به امور تشریعى است کمدستشود یا (هر دو) مى شامل امور تشریعى و تکوینى

آنچـه را کـه  ،ل را در احکـام دینـى اطاعـت کننـدخـدا و رسـوتـا مؤمنین دستور داده به خداى تعالى 
کار ببندند، امر دیـن و قـوانین الهـى را بـه خـداى تعـالى کـه هپیامبرشان آورده و برایشان بیان کرده ب

طى یوجه خود را مسـتقل نداننـد و در شـراهیچو به وى واگذار کنند، به کردهپروردگارشان است محول 
، همچنـان کـه نکننـددخـل و تصـرف  ،سـت آنـان ودیعـت سـپردهدو بـه کردهکه خداى تعالى تشریع 

دستورشان داده که او را در سنت اسباب و مسبباتى که در عالم جارى ساخته اطاعـت کننـد و در عـین 
ه، بـراى کـردگـاه خـود نحال آن اسباب و مسببات را تکیهدرعین ،کننداینکه برطبق این سنت عمل مى

دوا را  امـاشـان را مـداوا کننـد، (بیمـاران ربوبیت است معتقـد نشـوند ثیر که همانأها استقلال در تآن
بلکـه همـه ایـن  ،)...کسب را رازق خـود نداننـد و اما ،بروندو کار دنبال کسب به .مستقل در شفا ندانند

منتظر آن باشند که اگر خدا خواست نهصد و نود و نـه  ،انجام داده عنوان یکى از هزار شرطوظایف را به
بـاز  ،به مشیت و تدبیر او رضا دهند و اگر هم نکـرد ،درنتیجه اگر ایجاد کرد .دیگرش را ایجاد کند شرط

. چنین شخصی وقتی که به وظیفه خود عمل )389 ص ،5 ج ،1374 طباطبایی،( به مشیت او راضى باشند
د کـرد؛ هرچنـد داند که او جز خیـر بـرایش مقـدر نخواهـسپارد و میکرد، نتیجه را به خداي تعالی می

داند. بنابراین توحیـد ربـوبی در ظاهر آن تلخ باشد و تلخ و شیرین، هر دو را نیکی از طرف رب خود می
 اي براي نیل به مقام توکل است.تربیت اخلاقی زمینه

 رسیدن به مقام تسلیم )ج

اونـد و مشـیت هاي باورمندي به ربوبیت الهی در تربیت اخلـاقی، تسـلیم دربرابـر خدیکی دیگر از نقش
هـا اعتـراض اوست. تسلیم ازجمله فضایلی است که متربی به افعال خداوند یا کسـانی کـه بـر افعـال آن

ها را بپذیرد؛ هرچند که موافق میل او نباشد. مرحـوم علامـه در توضـیح جایز نیست، رضایت بدهد و آن
 کـه بـاب افعـال اسـت، کلمـه »اسـلام« کلمـه اصـولاً«گویـد: است، می» تسلیم«که ریشه » اسلام« واژه

دهنـد و که باب استفعال است، هر سه یک معنا را مى »استسلام« که باب تفعیل است و کلمه »تسلیم«
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دیگر حالتى داشته باشد که هرگـز او را نافرمـانى نکنـد و او  فردآن این است که کسى یا چیزى دربرابر 
 منَْ بلَى«که در قرآن کریم آمده: همچنان .ام استتسلیم و استسل ،این حالت اسلام .را از خود دور نسازد

 وجـه هـر. )79 انعـام،(» حنَیِفاً الأْرَضَْ وَ السمَّاواتِ فطَرََ للِذَّيِ وجَهْیَِ وجَهَّتُْ إنِیِّ«و  )112 بقره،(» للِهِّ وجَهْهَُ أسَلْمََ
وجـه هـر چیـز  ،ه خـداى تعـالىبـ اما به نسـبتروى تو قرار دارد، هاست که روب شآن طرفدرواقع چیز 

پـس اسـلام انسـان بـراى خـداى  .براى اینکه چیزى براى خدا پشـت و رو نـدارد .ستا تمامى وجود آن
کـه از ناحیـه خـداى سـبحان بـرایش اسـت ر سرنوشتى ه نسبت بهاو  وصف رام بودن و پذیرش ،تعالى

اوامـر  مانندتشریعى از نوع ه و چو قدر  قضاء مانند تکوینى ، سرنوشتسرنوشتاین چه  ؛شودتنظیم مى
توان گفت مراتـب تسـلیم برحسـب شـدت و ضـعف وارده بـر جهت میهمینبه باشد. و نواهى و غیر آن

آمـدهاى نـاگوارتر و تکـالیف آنکـه دربرابـر پیش .شـودآمدها مختلـف مىانسان و آسانى و سختى پیش
تـر تسـلیم ها و تکالیف آسـانناگوارى که دربرابر ی استتر از کسشود، اسلامش قوىدشوارتر تسلیم مى

پس انسان عارف به مقام پروردگار خود و کسى که خود را . )454 ص ،1 ج ،1374 ،ییطباطبا( شودمى
و خـود را  دانستهخود را سبب مستقل در امرى و کارى  نباید وقتهیچ ،تسلیم پروردگار خویش ساخته

خـداى  ،داند که اگر مالک آن عمـل و قـادر بـر آن اسـتب بلکه باید .پنداردبدر آن کار مستغنى از خدا 
» جمَیِعـاً للِّـهِ القُْـوةََّ أنََّ« کـهبر آن کار قادر سـاخته و ایمـان داشـته باشـد  را تعالى تملیکش فرموده و او

باید عـزمش تـوأم بـا  ،گیرد که عملى را انجام دهدلاجرم هروقت تصمیم مى . بنابراین)159 عمران،آل(
 ،13 ج ،1374 ،ییطباطبـا(» اللهِّ علَىَ فتَوَکَلَّْ عزَمَتَْ فإَذِا«همچنان که خودش فرموده:  .خدا باشدتوکل بر 

 .)376 ص

 رسیدن به مقام رضا و خشنودي )د

تربیت اخلاقی اگر به متربی کمک کند تا جایگاه ربوبی خداوند متعال را بشناسد، به حکمـت مدبرانـه او 
گیرد. باید گفت که ایـن رو در وجود او حالت رضا شکل میرا بپذیرد، ازاین معتقد شود و تقدیرات الهی

تعالی و اراده و مقدرات اوست. کسـی بـه تر از تسلیم است و عبارت از خشنودي بنده از حقحالت عمیق
سوره فجر  30تا  27رسد، مگر اینکه صاحب نفس مطمئنه باشد. بنابراین علامه ذیل آیات این مقام نمی

بدانچه او راضى  ،مندى و یاد پروردگارش سکونت یافتههنفس مطمئنه، نفسى است که با علاق« گوید:می
نفـع و ضـررى هیچ بیند که مالک هیچ خیر و شر و اى مىدهد و درنتیجه خود را بندهرضایت مى ،است

را امتحـانى  دنیا را یک زندگى مجازى و داشتن و نداشـتن و نفـع و ضـرر آن . بنابراینبراى خود نیست
علـو و  ،گسـترش دادن بـه فسـاد ،درنتیجه اگر غرق در نعمـت دنیـایى شـود، بـه طغیـان .داندالهى مى

دستى و ناملایمـات او را بـه کفـر و تـرك این تهى شود،شود و اگر دچار فقر و فقدان استکبار وادار نمى
ـ نه به افراط و نه به تفـریط قیم مست برجاست و از صراطبلکه همچنان در عبودیت پاى .داردشکر وانمى
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راضـیه «دارد کـه . در ادامـه نیـز بیـان مـی)477 ص ،20 ج ،1374 ،ییطباطبا(» خواهد شد.منحرف نـ 
براى آن است که اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مسـتلزم آن اسـت کـه از او راضـى » مرضیه

حال چه آن قضا و  ؛مترین چون و چرایى نکندک ،آوردهم باشد و هر قضا و قدرى که او برایش پیش مى
او را بـه خشـم  ايپـس هـیچ سـانحه اسـت.قدر تکوینى باشد و چه حکمى باشد کـه او تشـریع کـرده 

وقتى بنده خدا از خدا راضـى باشـد، درنهایت اینکه  .کندآورد و هیچ معصیتى دل او را منحرف نمىنمى
این فرمان دلالت دارد بر اینکه صاحب نفـس مطمئنـه در  و خداى تعالى هم از او راضى خواهد بود قهراً

 .)478 ص ،20 ج ،1374 ،ییطباطبا( زمره بندگان خداست

 توحید عملی -2

از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، توحید عملى به این معنـی اسـت کـه انسـان هـر عملـى را کـه انجـام 
یاد بیاورد؛ روزى که مل روز حساب را بهدست آوردن ثواب خدا باشد و در حین عدهد، صرفاً براى بهمى

هاست. شرك در عمل هم این است کـه انسـان روز جـزا را فرامـوش کـرده ـ ها و عقابروز ظهور ثواب
شود، کند ـ و درنتیجه عملى که مرتکب میمعلوم است که اگر ایمان به آن داشته باشد، فراموشش نمى

ى باشد که هـواى نفسـش آن هـدف را در نظـرش جلـوه منظور تحصیل مثوبت نباشد، بلکه براى هدفبه
روى خـود داده است؛ از قبیل مال دنیا، ستایش مردم و امثال آن. چنین انسانى هواى نفس خود را روبه

دهد. پس مراد از عبـادت خـدا، پرستد و شریک خدایش قرار مىقرار داده، مانند پرستش خدا آن را مى
منظور تحصـیل خاطر رضـاى خـدا و بـهه عبادت را فقط و فقط بـهاین است ک اخلاصاخلاص براى او و 

. مرحـوم )561 ص ،4 ج ،1374 ،ییطباطبـا(» خاطر پیـروى از هـواى نفـسجا بیاورد، نه بهمثوبات او به
معناي انسـانی اسـت کـه گرفتـه شـده و ایـن واژه بـه» عبد«علامه بر این باور است که عبادت از کلمه 

موجود باشـعوري اسـت «معناي هاي انسانی تجرید کنیم، بهن کلمه را از ویژگیمملوك غیر باشد. اگر ای
ماَواَتِ فیِ منَْ کلُُّ إنِْ«شود. و به این اعتبار بر همه موجودات باشعور اطلاق می» که ملک غیر او باشد  السَـّ

. بنابراین عبادت از دیـدگاه ایشـان )24 ص ،1 ج ،1374؛ طباطبایی، 93 مریم،(» عبَدْاً الرحَّمْنَِ آتیِ إلِاَّ واَلأْرَضِْ
عملی است که عبودیت و مملوکیت عابد را دربرابر معبود و مالک خـود و نیـز تصـرف مالکانـه و افاضـه 

. علامه همچنـین )223ص  ،17ج  ،1374 ،ییطباطبا(کند نعمت به مملوك و دفع نقمت از او مجسم می
کننده مملوکیـت در ذلـت خضوع و تذلل نفس و ترسیممعناي اظهار در بیانی دیگر حقیقت عبادت را به

. توحیـد در )173 ص ،18 ج ؛ 57 ص ،14 ج ،1374 ،ییطباطبـا(عابد درمقابل معبود معنـا کـرده اسـت 
درراستاي رسیدن بـه کمـال راسـتین اسـت. دراصـل توحیـد در عبـادت » شدن«و » بودن«عبادت نیز 

آل قرار دادن و طرد هر مطـاع، جهـت، قبلـه و و ایده معنی تنها خدا را مطاع، قبله روح، جهت حرکتبه
آل دیگر است؛ یعنی براي خدا خم و راست شدن، براي خدا قیام کردن، براي خـدا خـدمت کـردن، ایده
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فرماید: . آنچنان که حضرت ابراهیم (ع) می)14 ص ،1393 پور،آرمان(براي خدا زیستن و براي خدا مردن 
 سوي به روي خالص ایمان با من«؛ المْشُرْکِیِنَ منَِ أنَاَ ومَاَ حنَیِفاً واَلأْرَضَْ السمَّاَواَتِ فطَرََ لذَّيِلِ وجَهْیَِ وجَهَّتُْ إنِیِّ

لاَتیِ إنَِّ. )79 انعـام،(» نیستم مشرکان از هرگز من و است زمین و هاآسمان آفریننده که آوردم خدایی  صَـ
همانا نمازم، عبـادتم، «؛ المْسُلْمِیِنَ أوَلَُّ وأَنَاَ أمُرِتُْ وبَذِلَکَِ لهَُ شرَیِکَ لاَ* العْاَلمَیِنَ ربَِّ للِهَِّ ومَمَاَتیِ ومَحَیْاَيَ ونَسُکُیِ

ام و مـن اولـین زیستنم و مردنم بـراي خداونـد، پروردگـار جهانیـان اسـت. بـه ایـن فرمـان داده شـده
 ،20 ج ،1374(ادت بـه معبودیـت . علامه از توحید در عبـ)162ـ163 انعام،(» شدگان به حق هستمتسلیم

یـاد کـرده  )133ــ134 صـص ،18 ج ؛222 ص ،17 ج ؛270 ص ،12 ج ،1374(و معبودیت به حق  )66 ص
هـایی ماننـد خضـوع و تـذلل درونـی، اعتقـاد بـه است. ایشان حقیقت توحید عبادي را وابسته به مؤلفه

 ،1394 پـور،حسـن و زادهخـوانین پورعبـاس، زا نقلبه(داند الوهیت معبود، استقلال در الوهیت و ربوبیت می
باشـد.  داشـته اسـتقرار و ثبـات نفس در باید شود، واقع مؤثر بخواهد اگر فاضله . اخلاق)113ـ117 صص
 اینکـه بـه اعتقـاد ــ یعنـى توحید جز و کند ضمانت را آن که است ضامنى استقرار نیازمند و ثبات این
اخلـاقى  به فضـایل کسانى تنها آن نیست. چیزي قادر به تضمیندارد ـ  وجود معبود یک تنها عالم براى
 خلـایق کـه حکیم خدایى باشند؛ معتقد حسنا اسماى داراى و واحد خدایى وجود به که شوندمى پایبند

 را فسـاد و شـر و داشـته دوسـت را صـلاح و خیـر که خدایى آفرید. سعادت و کمال به رساندن براي را
 آنـان بـین در تـا کندمى جمع قیامت در را آخرین و اولین خلایق زودىبه که خدایى پندارد.دشمن می

کیفـرش  بـه را بـدکار و پاداشـش به را نیکوکار برساند؛ جزایش حد آخرین به را هرکسى و کرده داورى
ها در تربیت اخلاقی . درادامه به اقسام توحید عملی و عبادي و نقش آن)175 ص ،4 ج ،1374 طباطبایی،(

 شود:یاشاره م

 توحید در اطاعت -2-1

 ترین آثار توحید در اطاعت در تربیت اخلاقی بدین شرح است:برخی از مهم

 اخلاص )الف

 و توحیـد همـان خـدا راه نظر علامهکند؛ چرا که بهمی خالص را متربی متخلق به اخلاق صحیح، عبادت
 کـه اسـت همـین اخلـاص .)439 ص ،19 ج ،1374 ،ییطباطبا(است  سبحان خداى براى عبادت اخلاص
 قهـار واحد خداى از غیربه زیربنایى افعالش و ذات اعمال اخلاقش ـ، صفاتش ـ یعنى و خود براى انسان
 حـُب بـه جـز کنـیم، موشـکافى و تحلیل را نامبرده اخلاص این باشد. از جهت تحلیل، اگر نداشته سراغ
 شریعت منتهى احکام مجموع به اخلاص و اخلاص به نامبرده حب ترکیب نیز، جهت از شود.نمى منتهى
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 ،ییطباطبـا(خواهد شـد  منتهى توحید به تسلیم و تسلیم به دیگر نظر یک به دین کههمچنان شود.مى
 .)253 ص ،3 ج ،1374

 زایل شدن ریا )ب

شـود. تربیت اخلاقی اگر توجهی به توحید در اطاعت کند، در آن صورت ریا در اخلاقیات متربی محو می
اسـت  عمـل همان در جزا روز و خدا به ایمان نداشتن مستلزم دهد،مى انجام متربی که عملى هر در ریا

 او بـراي فقـط را عبادتش باشد، داشته ایمان خداوند به متربی . وقتی)598 ص ،2 ج ،1374 ،ییطباطبا(
 لعمـ کـه شـودنمـی راضـی وقـتهیچ شـود،می او قسمت خداوندي جزیل ثواب که بداند و دهد انجام

 غیرخدایی کسب کند. زودگذر رضایت و دهد انجام خدا غیر براي اخلاقی خود را

 شکر )ج

 شـکر عبادت، در توحید به باور اخلاقی تربیت آثار از یکی« :نویسدمی »فرقان«سوره  62 آیه ذیل علامه
 را تمخلوقـا او اسـت، خداونـد مخلـوق هستی عالم سراسر دارد ایمان اي کهاست. متربی سپاسگزاري و

 و کنـدمی عبادت را او فقط هدایت کرده، ممکن شکل بهترین به را تشریعش نظام و آفریده نیکو و زیبا
 ایـن بـه کنـد، رشـد توحیـدي متربـی معرفت اگر .داندمی او طرف از ايعطیه نیز را شکرگزاري همین
 نعمـت برابـردر شـکر و عبـادت زیـرا نیست؛ شکر مستحق خداوند جز کسهیچ که رسید خواهد نتیجه
 معبـود تنهـا پـس اوسـت، از هـانعمـت همـه و اسـت منان خدواند حقیقی و بالذات منعم چون و است

 تـذکر، از مـراد کـه آیدمى دست نیز به هست شکر و تذکر بین که اىمقابله از. آیدحساب میبه حقیقی
 کـه اى اسـتادله از تعبار آن و است نهفته انسان فطرت در که است حقایقى آن آوردن یاد به و رجوع
 ایـن نتیجه است. ربوبى مقام لایق که کندمى او اسماى و صفات بر نیز و خداوندى توحید بر دلالت همه

 و خداونـدي توحیـد که . متربی وقتی)326 ص ،15 ج ،1374 ،ییطباطبا(خداست  به ایمان هم یادآورى
 .شد دخواه توحید این پیامد نیز تذکر و شکر بپذیرد، را او عبودیت

 توحید در مالکیت -2-2

و  بدانـد سـبحان خداي به متعلق فقط را عالم همه ملکیت انسان که معناست این به مالکیت در توحید
 چـه هـر خـود ملـک در کـه است متصرفى تعالى خداى بنابراین. نشود قائل ملکیتی هیچ خدا غیر براي

. درادامه به )147 ص ،1 ج ،1374 ،ییباطباط(ندارد  مالکیتى چنین کسهیچ او غیر از و کندمى بخواهد
 شود:برخی از آثار توحید در مالکیت در تربیت اخلاقی اشاره می
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 انفاق )الف

وجود آمـدن میـل بـه انفـاق در راه ازجمله تأثیرات باور بـه توحیـد در مالکیـت در تربیـت اخلـاقی، بـه
 الَّـذینَ أیَهَُّـا یا« کند:هایشان دعوت میوزير از انفاق ها را بهانسان ،»بقره« 254 آیه در خداست. خداوند

 خـود از اسـت، متعـال خداونـد از دارد کـه آنچـه همـه دانـدمی که کسی حال .»رزَقَنْاکمُ ممِاَّ أنَفْقِوُا آمنَوُا
 بـا است ـ، خداوند ملک در عالم همه زیرا است ـ ناداري واقعبه ثروتش و اموال تمام و ندارد چیزيهیچ
 آنچـه تمـام فرموده است، عالم در چیزهمه مالک که او داندچون می کند؛می انفاق به اقدام اقبال کمال
 و )272 بقـره،(» إلِـَیکْمُْ یُـوفََّ خیَرٍْ منِْ تنُفْقِوُا ما وَ« گردد:می باز خودش سويبه کامل طوربه کند،می انفاق
» بـاق اللهَِّ عنِدَْ ما وَ ینَفْدَُ عنِدْکَمُْ ما« اهد ماند:خو باقی و رفت نخواهد بین از وقتهیچ انفاق این که داندمی

توانـد در . پس انفاق یکی از اعمال اخلاقی منبعث از باور به توحید در مالکیت اسـت کـه مـی)96 نحل،(
 پیراستن محرومیت از چهره جامعه مسلمین نیز مؤثر باشد. 

 ایثار )ب

تقدم دیگران بر خود)، ناشی از اعتقاد به خداوند متعال و  ایثار حقیقی (گذشت از خود دربرابر دیگران و
 آنچـه از انسان که است این آن از دهد که مرادیابی اخلاقی از ایثار نشان میجلب رضایت اوست. مفهوم

 گذشـتن ایـن و ببخشد است، نیازمند بدان که دیگري به را آن و بگذرد جوانمردانه دارد، نیاز بدان خود
 و نجفـی قطبی، عزیزي،(شود  آدمی نفس ملکه است ـ، برگزیدن خود بر را دیگري همانا ـ که بخشیدن و

 امـوال بهترین آسانیبه تنهانه کرد، پیدا باور خداوند مطلق مالکیت به انسان وقتی .)37ص ،1396 رهنما،
 کـه نـدهرچ خواهـد کـرد؛ نیـز ایثـار او رضایت کسب و متعال خداي راه در بلکه کند،می انفاق را خود

 کـه پـردازدمـی افراد این معرفی به »انسان« مبارکه سوره 8 آیه خداوند در. باشد داشته احتیاج خودش
 حتـی و یتـیم فقیـر، بـه را خودشان طعام متوالی شب سه در بودند، گرسنه و دارروزه خودشان اینکه با

 حبُِّـهِ علَـى الطعَّـامَ یطُعْمُِـونَ وَ« نداشـتند: عـالم اصـلی مالک رضایت جز انتظاري هیچ و دادند کافر اسیر
 ». شکُوُراً لا وَ جزَاءً منِکْمُْ نرُیدُ لا اللهَِّ لوِجَهِْ نطُعْمِکُمُْ إنِمَّا* أسَیراً وَ یتَیماً وَ مسِکْیناً

 زایل شدن کبر و طغیان )ج

 بیـان را انسـان طغیـان علـت خواهـدمى بحث مورد جمله: نویسدمی »علق« سوره هفتم آیه ذیل علامه
 انعـام او بـر کـه پروردگارى داند؛مى خود پروردگار از نیازبى را خود او که است این طغیانش علت کند.
 آن انحـراف ایـن علـت و کندمى کفران را او شماربى هاىنعمت است. وى انعام او وجود سراپاى و کرده
 وسـیله تنهـا ــ کـه ظـاهرى اسـباب بـه دل و پردازدمى خود نفسانى هواهاى و خود به انسان که است

 محتـاج را خود وجههیچبه و شودمى غافل پروردگارش از درنتیجه بندد.ـ مى) هدف نه و(اوست  مقاصد
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 را او بیفتـد و او یاد به که کردمى وادارش احتیاج همین دید،مى او محتاج را خود اگر چون بیند.نمى او
 آخـر در کـه اسـت این انحراف این نتیجه آورد. جاىهب را هایشنعمت شکر و بداند خود هاىولى نعمت

. منظور محققان )550 ص ،20 ج ،1374 طباطبایی،(دارد برمی طغیان به سر کرده، فراموش کلىبه را خدا
 خـود خداست، اصلی مالک و ندارد ملکیتی هیچ خودش از بداند متربی از این مطالب آن است که وقتی

 شود.می زایل او از طغیان و رذیلت اخلاقی کبر حالت و دانسته متعال خداوند به محتاج و نیازمند را

 اداي امانت )د

ازجمله دیگر آثار توحید در مالکیت در تربیت اخلاقی، توصیه و هدایت متربی به اداي امانت است. اداي 
اق اسـلامی عبارتی تجلـی اخلـهاي اعتقاد به توحید و یکی از خصوصیات مهم اخلاقی و بهامانت از نشانه
 کلمـه از آنچـه نویسـد:می »راعُـونَ عهَْـدهِمِْ وَ لأِمَانـاتهِمِْ هُـمْ الذَّیِنَ وَ«آیه  ذیل طباطبایی (ره) است. علامه

 کرده و اعتماد یکدیگر به مردم که است هایىامانت انواع رسد،مى ذهن به معنایى هر از زودتر» امانات«
 حفظـش در کرده، را آن رعایت امین هم شخص عرض. و جان ال،م ازقبیل سپارند؛مى دیگرى به هریک
 بـه آمدن واژه امانات در آیه، جمع صیغه به مفسرین از بعضى قول به کند.نمى خیانت آن به و کوشدمى

 انـدگفته بعضـى امـا. آمـده اسـت مفرد ندارد، مختلفى انواع چون که عهد برخلاف است؛ آن انواع اعتبار
 برعهـده خداونـد کـه اسـت عملى و اعتقادى وظایف مطلق بلکه نیست؛ عرض و انج و مال تنها منظور
 اگـر و شودمى الناس ـحق چه و اللّهحق ـ چه حقوق همه شامل شریفه آیه درنتیجه گذاشته است. آنان
 نعمتـى هـر انـدگفته دیگر نیز بعضى. اندکرده خیانت تعالى خداى به کنند، تضییع را حقوق آن از یکى
 چـه و بـدنش اعضـاى چـه اوسـت؛ دسـت بـه خـدا امانت داده، قرار اشبنده اختیار در تعالى اىخد که

 و کـرده خلـق هـاآن براى خدا که مواردى آن غیر در را هانعمت این کسى اگر درنتیجه دیگر. چیزهاى
اسـت  کـرده خیانـت اسـت، امانت و نعمت صاحب که خدا به کند، استعمال داده را آن در مصرف اجازه

 همچنـین و داندمی عالم مطلق مالک متعال را که خداوند فردي . حال)23 ص ،2 ج ،1374 ،ییطباطبا(
 امانـت، پرداخـت نشـدن صـورت در و شده محسوب الهی هايامانت نوعیبه مردم هايامانت که داندمی

 .دهدنمی تن امانت پرداخت نشدن این به وقتهیچ کرده، خیانت متعال خداوند به دراصل

 خشوع )ه

 شـود ومى پیـدا قلب در کبریا و عظمت مشاهده دنبالبه که است قلب در خاص تأثري معناىبه خشوع
اگر تربیت اخلاقی از توحید در  .)35 ص ،20 ج ،1374 ،ییطباطبا(شود می سبب خدا غیر از را او انقطاع

 عـالم مطلق ی خداوند را مالکاي براي اشاعه آن داشته باشد، آن وقت متربمالکیت پیروي کند و برنامه
 چرا کـه بیند؛نمی را خودش وقتهیچ و آوردمی فرود تعظیم سر او کبریایی عظمت و او دربرابر داند،می
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 او بـه خشـوع حالـت بنـابراین اوسـت. از دارد هرچه و بورزد فخر آن به بخواهد که ندارد چیزي خود از
 .داد خواهد دست

 توحید در استعانت -2-3

 یـا مهـم توانـدنمى تنهایىبه انسان نیروى که گیردمى صورت وقتى و است کمک طلب معناىبه »ستعانتا« کلمه
 توحیـدي نگـاه .)229 ص ،1 ج ،1374 ،ییطباطبا(سازد  برطرف خود مصلحت وفق بر آمده پیش که را اىحادثه
 پناه او به و بداند تعالی و تبارك اوندخد را هاسختی و شداید دربرابر خود پناهگاه و ملجأ تنها انسان شودمی موجب
. اسـت همراه گذشته گناهان از توبه و دوستان و او به توسل و همچین درخواست و دعا با خداوند از استعانت. ببرد

 پردازیم:می اخلاقی تربیت در استعانت در توحید آثار به درادامه

 توسل )الف

 بـه رسـیدن براى وسایل و هاسبب به تمسّک و شده استوار مسببات و اسباب نظام براساس هستى عالم
 کسـب درجهـت را انسـان خداونـد متعـال، اساسبرهمین. است نظام این لازمه معنوى، و مادى کمالات
 اتقَُّـوا آمنَُـوا الَّـذیِنَ أیَهُّاَ یا: «کرده است تقرب اسباب به توسل به امر الهى، درگاه به قرب و معنوى کمالات

نویسـد ). علامه طباطبایی (ره) درخصوص توسل انبیاء به خداونـد مـی35 مائده،( »الوْسَیِلۀََ إلِیَهِْ غوُاابتَْ وَ اللهََّ
 جهـتازاین کننـد،نمـى پیـروى را نفس هواى راه و اندشده هدایت نخستین راه به چون) ع(انبیاء «که: 

 زنـدگى حـوایج از یکهیچ در و ندارند هدفى او جز خود سکون و حرکت در هستند، خدا یاد به همیشه
. کوبنـدنمى را اسـباب درهـاى از درى او، از در غیـر و آورنـدنمـى روى او درگـاه جـز کسـى درگـاه به
 و بـردنمـى یادشـان از را خـدا توسـل ایـن شـوند،مـى متوسـل ظاهرى اسباب به هم اگر که معنااینبه

 انکـار را اسـباب کلىبـه اینکـه نـه ت.اس تعالى خداى از شانسببیت و اسباب این که کنندنمى فراموش
 و نیسـتند انکـار قابـل هـاآن زیرا کنند؛ انکار را هاآن سببیت یا نکنند تصور وجودى هاآن براى و کرده

 اسـتقلال هـاآن بـراى امـا جوینـد،مـی تمسـک اسباب به پس است. انسانى ارتکاز و فطرت این برخلاف
 ،ییطباطبـا( »کـرده اسـت تعیـین آن بـراى خـدا کـه ئلندقا اثرى و موضع چیزى هر براى و بینندنمى

 .)392 ص ،6 ج ،1374

 توبه )ب

 مشـکلات و دعاهـا استجابت نشـدن داند،می بخل ايذره از مبرا و نیازبی را خداوند که متربی خداباوري
ضـمن  یابـد.می مفتوح را توبه باب همیشه خویش خطاهاي بخشش براي و داندمی او حکمت از را خود

: گویـدمـی طباطبـایی (ره) علامـه چنانچـه. اسـت الهـی توفیق و رجوع به مسبوق او توبه داندمی ینکها
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 بنـده کـه معنااینبـه گیرد.مى قرار دو آن بین در و خداست از توبه دو به پیچیده و محفوف بنده توبه«
 توبـه یافتـه و نجـات نـاهگ زارلجن از بخواهد اگر و نیست نیازبى خود خداى از احوال، از حالى هیچ در

 بسـازد او حـال شامل را خود رحمت و اعانت و بدهد به او توفیقى چنین خدا که است این محتاج کند،
 از دیگـرى توبـه بـه یـک محتـاج بـاز شـد، به توبه موفق نکته مهم اینکه وقتى شود. به توبه موفق او تا

 بپـذیرد. را او رجـوع و کنـد رجوع بنده سوىبه عنایتش و به رحمت خدا باز که است این آن و خداست
 علَـَیهْمِْ تـابَ ثُـمَّ آیـه کـه همچنان است. گرفته قرار خدا از توبه دو بین شود، قبول وقتى بنده توبه پس

دارد  دلالـت معنـا ایـن بـر )118 توبـه،(» کننـد توبه ایشان تا آورد توبه ایشان سوىبه خدا پس«؛ لیِتَوُبوُا
 .)204 ص ،1 ج ،1374 ،ییطباطبا(

 توحید در محبت -2-4

 محبـت محـور نیز محبت در حتی است. حاضر توحیدي زندگی انسان شئون تمامی در خدا حکم و خدا
 و الفـت و انس با خدا بندگان با و جویدمی بیزاري خدا براي دارد،می دوست خدا براي است؛ خداوند او

تـاي خـود شـد و تمـام هـم و غـم او طلـب کند. وقتی انسان محب پروردگار یکمی برخورد مدارا و وفق
کـم او را بـه رنـگ الهـی الله شد، این محبت او را به سمت مشـابهت و مشـاکلت سـوق داده و کمهـوج

 است: مترتب محبت در توحید براي زیر اخلاقی تربیت آثار .)3 ص ،1391 قربانی،(آورد درمی

 انس و الفت با بندگان خدا )الف

ا ناشی از اعتقاد متربی به توحید در محبت است. متربـی بـراي اینکـه عاشـق انس و الفت با بندگان خد
 گیـرد. علامـهکنـد و بـا آنـان انـس مـیهاي دیگر ابراز محبت مـیخداوند متعال است، نسبت به انسان

 عبِـادُ وَ« شـریفه آیـه در خداباوران براي که صفتی دو تبیین در )239 ص ،15 ج ،1374( طباطبایی (ره)
: گویـدذکـر شـده مـی )63 فرقـان،( »سلَاماً قالوُا الجْاهلِوُنَ خاطبَهَمُُ إذِا وَ هوَنْاً الأْرَضِْ علَىَ یمَشْوُنَ الذَّیِنَ نِالرحَّمْ

ونَ الذَّیِنَ: اینکه اول کرده است. ذکر را مؤمنین ستوده صفات از صفت دو آیه این خداوند در«  علَـَى یمَشُْـ
 مقصود رسدمى نظربه ».روندمى راه فروتنى و وقار با زمین روى که هستند ىکسان مؤمنین« ؛هوَنْاً الأْرَضِْ

 پـس .باشـد آنـان بـا شـانمعاشـرت و مردم بین در شانکردن زندگى از کنایه نیز زمین در رفتن راه از
 آنـان تواضـع چون چنینند. مردم به نسبت هم و دارند تذلل و تواضع تعالى خداى به نسبت هم مؤمنین
 خـدا بـه نسـبت نـه ناگزیر، چنینند چون و دارند تواضع و افتادگى دل، اعماق در واقعاً نیست؛ مصنوعى
 را دیگـران حـق، بـدون و کننـد اسـتعلاء دیگـران بـر کـه خواهنـدمى زندگى در نه و ورزندمى استکبار
 بینند،ىم خدا دشمنان در که موهومى عزت آوردن دستبه براى هرگز بدانند. همچنین خود از ترپایین
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 و کفـار نـه اسـت، مـؤمنین فقـط دربرابـر شـانخضـوع پس. کنندنمى ذلت اظهار و خضوع آنان دربرابر
 ».خدا دشمنان

 برخورد سالم با جاهلان )ب

 زشـتى حرکـات جاهلـان از کـه چـون است شده این آورده مؤمنین در آیه مذکور براى که دومى صفت
 سـالم سـخنى به و دهندمى سالم پاسخى شنوند،مى هلج از ناشى و زشت سخنانى یا کنندمى مشاهده

 وَ لغَوْاً فیِها یسَمْعَوُنَ لا« معناست، آیه این به سلام کلمه اینکه شاهد گویند.مى جواب گناه و لغو از خالى و
 کـه اسـت نای به کلمه این معناى برگشت و حاصل پس است. )25ـ26 واقعه،( »سلَاما سلَاماً قیِلاً إلِاَّ تأَثْیِماً لا

 .)331 ص ،15 ج ،1374 طباطبایی،(کنند نمى مقابله جهل با را جاهلان جهل رحمان، بندگان

 وفاداري )ج

 خـود، محبـت دلیلبـه محـب انسـان که است این اخلاقی تربیت در توحید در محبت آثار از دیگر یکی
 وفـادار نیـز خـود اعـتاط ایـن بـه نسـبت و کرده اطاعت رغبت سر از را او و شد خواهد محبوب وفادار
این گروه وفـادار  خداوند است. نیاورده جايرا به محبت رسم کند، رفتار این غیر اگر که چرا بود؛ خواهد

 ربِیُِّّـونَ معَهَُ قتَلََ نبَّىِّ منِّ کأَیَنِّ وَ: کندعنوان الگویی براي صبر و وفاداري مؤمنان بیان میرا مدح کرده و به
 که پیامبرانی بسیار چه«؛ الصاَّبریِن یحبُُّ اللهَُّ وَ استْکَانَوُاْ ماَ وَ ضعَفُوُاْ ماَ وَ اللهَِّ سبَیِلِ فىِ أصَاَبهمَْ لمِاَ اْوهَنَوُ فمَاَ کثَیِرٌ
 نـاتوان نورزیدند، سستی رسید، به ایشان خدا راه در آنچه دربرابر و کردند کارزار انبوه هايتوده با همراه
 علامــه طباطبــایی  .)146 عمــران،آل(» دارد دوســت را شــکیبایان خداونــد و نگردیدنــد تســلیم و نشــدند

نویسد که مسلمانان اگر ایمان حقیقی داشته و عاشق خدا باشند، نباید در عزم می )42 ص ،4 ج ،1374(
صـبر بـراي توفیـق در ورطـه اخلـاق هـم  .خود سسـت شـوند و از دشـمنان هراسـی بـه دل راه دهنـد

عبارتی انسان عاشق خـدا وفـادار اسـت و صـرفاً بـراي جلـب سان به خداست. بهگرفته از محبت اننشأت
 کند. شود و بر این امر مداومت میرضایت الهی متخلق به اخلاق می
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 اخلاقی تربیت در آن آثار و توحید گستره .1شکل 

 گیرينتیجه و بحث
 طباطبـایی (ره) علامه دیدگاه براساس اخلاقی تربیت در توحیدگرایی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

معناي ظهور معارف توحیدي در متربـی المیزان انجام شد و نتایج آن نشان داد که اخلاقی شدن به تفسیر در
امـروزي  هـايهـا و آسـیبآثاري مهم در گرایشات و رفتارهاي او در پی دارد و نـاجی او در بحـران است که

و  )1393(پور ، آرمـان)1395(هاي پیشین ازجمله محمـدي هاي مقاله حاضر با نتایج پژوهشیافته .است
در تأثیر داشتن مراتـب توحیـد در تربیـت اخلـاقی وجـه اشـتراك دارد. در ایـن زمینـه  )1391(خلیلی 

اقـدام و اظهـار » روایـات و آیـات منظر از انسان تربیت در آن نقش و ربوبی توحید«محمدي به بررسی 
 توسـط دیگر تعلقـات وانهادن و آن اقتضائات به التزام و واحد رب تخاذإ بر قرآنی تربیت شاکله کرده که
 در متربـی گـرفتن قـرار بـا. کـرد ترسـیم فرایند یک صورتبه را آن توانمی که است گرفته قرار متربی
 و اصـول اهـداف، از متشـکل کـه تربیتـی نظـام و شـده آن از متأثر تربیت کلی خطوط فرایندي، چنین
 مشـاهده از عبـارت انسـان تربیـت غایی هدف اساسبراین. خوردمی رقم متفاوت ايگونهبه هاست،روش
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توکـل، . بود خواهد العالمینرب به تدابیر تمامی بازگشت و استقلال نداشتن ازجهت هستی عالم ملکوت
ر عبارت بهتـهایی از تأثیرگذاري توحید بر تربیت یا بـهتقوا، امنیت روحی، مسئولیت، ترس و امید نمونه

 و توحیـد ضـرورت تبیـین«پـور بـاعنوان بینش توحیدي بر شناخت انسان است که در پـژوهش آرمـان
بر آن تأکید شده اسـت. خلیلـی نیـز در  »البلاغهنهج منظر از دینی تربیت قلمرو در آن کاربرد چگونگی

اخلـاق  مـامکنـد کـه تنام دارد، اشاره می» طباطبایی علامه دیدگاه از توحیدي اخلاق«پژوهش خود که 
 .بود زیر چتر گسترده توحید معنادار خواهد

شـکنی آموختـه شـود. بنـاي شود بـه متربیـان موحـد، بتباتوجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می
انجامـد کـه فـردي از جامعـه برخیـزد و تربیت اخلاقی بر غیر رویکرد توحیدي صرفاً به این نتیجه نمـی

یکی نیسـت و خـدایان بسـیاري وجـود دارد و... . تربیـت اخلـاقی بگوید خداوندي وجود ندارد، خداوند 
ظاهر زیبـایی کـه روش هـاي بـهشود؛ بـتهاي غیراخلاقی در جامعه آغاز میتوحیدمحور از شکستن بت

هـاي بسـیاري را از دهند. متربیان در بـدو ورود بـه مدرسـه بـتزندگی مناسبی را به متربیان ارائه نمی
اي از هـا و گفتـار و کردارشـان حتـی بـراي عـدهانـد کـه بسـیاري از آنبـرده خانواده و جامعه بـه ارث

شوند کـه هایی محدود نمیها فقط به شخصیتبزرگسالان هم در حکم وحی مُنزل است. هرچند این بت
تـر از گیرد، بلکه عرف، فرهنگ و خرافات جامعه بسیار بـاارزشها الگوي زندگی قرار میروش زندگی آن

طور مثال فرهنگ جامعه جاهلی در عربستان و فرهنگ قـومی، شود. بهار در نظر گرفته میوحی پروردگ
 هـاينژاد و... با وجود تناقض با اسلام در جامعه اسلامی وجود داشـت و پیـامبر (ص) تلـاشاي، اصالتعشیره

امعـه بسیاري درجهت شکستن این تابوها انجـام داد. پیـامبر (ص) بـه مبـارزه بـا مصـادیق شـرك در ج
دلیل باید به متربیان آموخته شـود کـه همینهاي ابتدایی آغاز کرد. بهپرداخت و توحید را از همین پایه

تر، آوردن دلیل و منطق راهگشا نخواهد بود؛ چـرا شکنی کنند. در سنین پایینچگونه هنجارشکنی و بت
حله بهتر است الگوهـاي دیگـر گیرند. در این مرشان تصمیم میکه کودکان بیشتر با هیجانات و عواطف

تدریج الگوهاي پرستش در جامعه را به چالش کشید. این ترفند، تفکر انتقادي را نیـز جایگزین کرد و به
شـود کـه دهد. دیگر اینکه سیطره نگاه و رویکرد توحیدي در تربیت اخلـاقی موجـب آن مـیتوسعه می

که بزرگترین افتخار خود را بندگی خدا و طوريتوحید در اخلاق فردي و اجتماعی متربیان وارد شود؛ به
عشق به او دانسته و هر اراده، انگیزه و نهایتاً عمل اخلاقی را براي رضاي خـدا ابـراز کـرده و بـه فعلیـت 

 برسانند.
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